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  ،تقديم می کنم صبوراالله سياه سنگجنابِ   اين قصيده یِ  بلند را به 
   !صميمیو  است مهربان که 
  

   ...بی قراری ها  هایِ لحظه 

  

  ١  
  در نبودِ  آزادی یِ  پوشالی   
  
  ـــ  مـا   
  نان و پـيـازی را   
  بی مـنـت   

  !و با تبسم های پی در پی                        
  ِ پررونق مان  ه یبر سرِ  سفر   
  :که وسعتِ  آن   

  .فراخ تر از آسمانِ  بر و بامِ  خانه مان بود                        
  .ِ چاشت می کرديم  لقمه ی   
  و شادی ؛   

  ِ امروزی  ِ گمشده ی  حلقه ی               
  آن روزها پيداتر از پيدا   
  ِ روز  چون نورِ  خورشيد و روشنی ی   
  !دلمان موج می زددر    
   

  خاطرم نيست امروز،    
  که شباهنگام بود يا روز   
  که آن آذرخشِ  دهشتناک   

  ...بدرخشيد و آتش زد همه جا را                                     
  و سياهی و دود   
  و بوی باروت سياه   

  .بوی نخوت و نفرت   
  و سردی یِ  ترس،   
  !ما شد حکم فرمایِ  موطنِ    

  
  و پس از آن شب و روز؛   
  ناگهان روزِ  نو،   

  .همه جا سرخ تر از سرخ                   
  نه به سرخی یِ  گلِ  سرخ                   
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  !ــ بلکه به خون   
  .آغشته شده بود   
  و رنگِ  سرخ؛   

  .پرچمِ  آزادی طلبانِ  همه عالم شد                      
  :و آزادی                       

  .بازيچه یِ  طفلانِ  هر کوچه و برزن شد                                 

  
  مردمان ــ    

  مردانِ  نظامی را ؛                
  
  با ديده یِ  حيرت به تماشا می نگريستند   
  با دستانِ  تهی از سنگ؛   
  !که بکوبند بر تير و تفنگ   
  
  ...آه آزادی    
  !آه    
  

   ×××××××  

  
  مردانِ  شيک پوشِ  آراسته،   
  با شيوايی یِ  مخصوص به خود   
  به ايرادِ  خطابه   
  به آزادی یِ  پوشالی   
  و به سرخی یِ  مطلق   
  .همه را دعوت می کردند   

  
  و ضيافتهايی در خور   
  الوان تر از پرهایِ  آن مرغِ  هزار رنگ   
  نهبه پذيرايی یِ  بيگا   
  [که خودی تر ز خود ]    
  !چهار زانو زده بر سفره یِ  ما    

  
  عقيده و مکتب،   
  .همه مطرود   
  و تقليد؛   
  !!عاملِ  پيشرفتِ  بشر   
  و صدها جمله یِ  ديگر،   
  همه از جنسِ  زر و زور   
  



P a g e  | 3 
 

  
  و اينگونه بود که آرام؛   
  :در گوشِ  ما زمزمه کردند که   

  !ه استجنگِ  سرد آغاز شد                                          

    
 ××××××××   

  
  
  بچه گی بود و جاهلی   
  می پنداشتم جنگِ  سرد،   
  .جنگِ  بدونِ  تير و تفنگ است   
  !و يا شايد جنگِ  پرخاش و هياهو   
  .و يا چاقو کشی ست   
  
     ماهها گذشت   
  و شايدم سالی،   

  !و از ديدِ  ما پنهان ترک، قرنی                      
  دانستم که جنگِ  سرد،   
  .جنگِ  دو رويی هاست   
  ...جنگِ  وطن فروشی ها   

  !و جنگِ  يک بام و دو هواست  ـــ                                    

  
  من در آن کودکی   
  که نه زبانِ  سخن گفتنم بود   
  !و نه قوه یِ  تشخيص  ـــ                                        
  .نظاره گری بيش نبودم   
  گرچه آن هجرت زودرس؛   
  تا به حال،   

  از راندنِ  سخنی در آن در و دشت                             
  .محرومم کرد                             

  باری،[    
  نبودنم سببی شد            

  ! ]که هرگز دستم به ريختن خونی آلوده نشود                                    
  
   

     ×××××××  

  و در آن روزهای ِِ سوز و سرما،   
  لحظه هایِ  پوچی و تبليغ را   

  به جایِ  اکسيژنِ  خالص،                                        
  به ريه ها                                        

  با زورِ  چوب و تفنگ                                        
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  می فرستادند مردانِ  نظامی   
  !و مردانِ  شيک پوشِ  نيز هم   

  
  :و اگر نمی گفتی   

  »سمعنا و طاعتنا «                          
  گوشه یِ  تاريکِ  زندان   

  ! خانه ایِ  ابدی بود تو را                                 
  و به جرم يکتا پرستی؛   
  ِ تو  کشتن   

  .متنِ  فلسفه یِ  سرخ وشان بود                  
  
  .آه خدايا، به فريادم رس  ــــ   

  .مردِ  عابد زمزمه می کرد   

  
  :و مردِ  خوش لباس به تمسخر می گفت   
  
  !هان تو   

  !زاده به حرام                                
  .زننعره ب   
  کو خدا ؟   
  کی می آيد؟   
  و صدایِ  قهقهه یِ  خنده یِ  او،   
  مثلِ  لمس کردنِ  شيشه با سرِ  ناخن   
  !زجر دهنده تر از سوزِ  زمستان بود   

  
  .آه اگر آفتابی برآيد  ـــ   
  گويا پرنده یِ  اميد،   
  در دلِ  عابد،   

  !هنوز هم پـر و بالی داشت                    
  .و صدايی برخاست   
  .و او خوابيد   
  و با خوابيدنِ  او مرغِ  سحری نيز،   

  .به خوابی ابدی رفت                                              
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     ٢               
  ِ نزديک  ناگهان ز دورهای   
  ِ گمنامِ  سپيدی،  سوارهای   
  سوار بر سمند های خاکستری یِ  خويش   
  تازان و خروشان؛   

               
  ِ سپيـدی،  چون ابر های                                      

  
  !در حرکت بودند   
     
  !اين چنين بود که قيامی برخاست   
  ِ آتش شهر نيز،  شعله ی   

  !دو برابر                                    
  
  :و مفهومِ  غيرت   

  !کشته شدن در راهِ  وطن بود                        

  
       ××××××××  

  
  پـيره زن ــ   
  گرچه به جز آن تازه جوانش   
  و به جز آن کبکِ  خرامان   

                       
  !دگرش، هيچ کسی مونس و هميار نيود                                          

  
  با اين همه،   
  قرآن به کف اش   

  !نظاره گرِ  رفتنِ  او                         
  
  ....پـيره زن می دانست   

  خوب می دانست                                
  
  !که پسرش را آمدنی نيست   
  اما در دلِ  پـيره زنِ  بيچاره   

         
  اميدِ  وطنی بود،                       

  !که در آن بيگانه نباشد                                            
  !که در آن حيله و نيرنگ نباشد                                            

  :و به کبکش می گفت   
  !تو مترس  ـــ   
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  !شيرين پسرم باز آيد                       
  !بلبلِ  خوش سخنم باز آيد                       

  
  .سر يک خوانيمما سه نفر در    
  !ما سه نفر می مانيم   

  !ما سه نفر می خنديم                                        

  
    ×××××××  

  مردمان ريخته در کوچه و در و دشت   
  مردها همه با تير و تفنگ   
  ...که با بيگانه کنند جنگ   

 

  
  پـيره مردِ  خميده ز پشت   
  با صدايی لرزان   
  !ايی نارسو نفسه   
  !دست هايش افراخته به دعا   

  
  !تو خدا جان بپذيراين تحفه یِ  من  ـــ   
  ...که اين آخِـری است    
    

  :و سـپس   
  با هـفـتمين پسرش              
  با ناله و اشک              
  بدرودِ  وداع گفت              

  !و رفـت                                     

  
     ××××××××  

  و مبارز   
  و دلاور   
  همه دست در دستِ  دگر   

  !جنگيدند                                   
  تا لکه یِ  ننگِ  سرخی یِ  تحميل شده را   
  !از خاکِ  وطن بر چـينـند   
  !و چه کودک ها که بمردند   
  و چه آبادانی ها   

  !بدل گشتکه به ويرانه                         

  
  از کودکِ  خرد   
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  تا پـير و جوان   
  همه آماده یِ  مردن بودند   
  که بميرند در آنجا   

  !و نبينند زبونی و ذلالت را                          

  
  همه جا سردی و باد   
  همه زورِ  شلاق و شکنجه   
  همه نخوت،   

  !همه فرياد                     

  مردمان می پنداشتند   
  که سوارانِ  سپـيد،   
  !به خونخواهی یِ  مردم آمده اند   
   

  و در اين بين   
  در گوشِ  کسی،   

  !به نوايی وحی گونه                         
     

  :زمزمه شد                         
  که زمان،                         

  !بهترين قاضی یِ  عصر من و تو ست                                        
   

    ×××××××××  

  
  من در آن گوشه یِ  غربت،   
  .زمانی که محکومِ  تحقير شده ای بيش نبودم   
  ِ بی آلايش  در دعاهایِ  کودکانه ی   
  در آرزویِ  نابودی یِ  اهريمن   
  

  !ر می کردمروز و شب س                                          

  
  .شايد از دردِ  فراق وطنم بود   
  .شايد از حجم احساسِ  غريبی   
  !شايد از گران سنگی یِ  تحقير   
  ...و هزاران شايد ديگر   
   

  !ناگه خبری آمد   
  !چه بگويم                        

  !خوش خبری آمد                                      
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  !مطلق بمردکه دگرسرخی یِ     
  که سرخ وشان   

  در حالِ  ترکِ  آن خاکِ  پدری                        
     
  سرها فکنده به زير   
  !با سرخی یِ  شرم بر سر و روی   

  !می روند از آن بر و بوم                                                

 

٣ 
  

  همه غرق در شادی یِ  پيروزی
 همه شادان،

!همه خندان                    
 

 همه می پنداشتند که  پس از رفتنِ  سرخ وشان،
 ميوه یِ  صلح و صفا 

 بر سرِ  هر تاک و درخت،
 چون خرمن گندم

!پر ثمر است                         
 
 

]! کس چه می دانست که فردا چه روز است؟ [  
 
 

.صبح به پايان رسيد  
.شبِ  تيره زِ  راه برسيد  

از اميد، بريزلسرهایِ    
!بر بستر خواب                            

 
.که ناگه يکی از خواب پريد  
!باز کابوس هایِ  شبانه؟  

 
!همه خنديدند که بخواب تو برادر  

.که اهريمن ما مرد  
 نه مجالِ  پريشان حالی است اکنون

!نه خيال و توهم  
 

...تو بيارام  
!بيارام                

 
    ×××××××××  
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 صبحِ  پگاه،
 ـــ به جایِ  خروسِ  سحری

 صدایِ  مهيبی،
 

!همه را از خواب پراند                     
 

آه خدايا چه شده است؟"   
 زلزله است؟

"چه بلايی ست؟                        
!پيره زن، زيرِ  لب زمزمه می کرد  

 
 
 

 مردمان با ديده یِ  حيرت،
 همه مبهوت،

زد، کسی بر صورتِ  خود آبی  
.می پنداشت هنوزم خواب است                                           
.گوئيا کابوس می بيند                                           

 
 

 باز سوارهایِ  گمنامِ  سپيد
 که نشانِ  تفنگ شان،

 نه به سویِ  اهريمنِ  ما
.کاشانه یِ  ما بلکه به سویِ  خانه و                               

 
خدايا چه شده است؟"   

!"خواب می بينم؟                              
.جوان از خود پرسيد  

 
!!و دگر هرگز جوابی نشنيد                                 

 

    ×××××××××  

 
زمان،«   

 
»! بهترين قاضی یِ  عصر من و تو ست                                  

 
 

سرِ  تخت، يکی بر  
 يکی بر سر تاج،

!دگری بر سرِ  هيچ                           
 

!همه می کوبيدند بر سر هم  
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 در هر نقطه یِ  شهر،

 يک عده،
کمين کرده و آماده یِ  حمله                 

 
 همه با قهر و کدورت،

 وکنون،
مفهومِ  ناموس و ملت   

!بی مفهوم ترينِ  مفاهيم  
 
 
 

.ده یِ  کودک نگذشتدو روزی از خن  
.چند لحظه ز شانه یِ  زلفان سياهِ  دخترک هم نگذشت  

 
!ساقه ها تازه در حالِ  جوانه زدن  

 که باز دودِ  سياهی،
 گنبدِ  مينایِ  خانه یِ  ما را،

 
!!کرد مبدل به جهنم                                      

 
 

××××××××× 
 
 
 

 آه و ناله،
.کاشانه ای بودموسيقی یِ  هر خانه و   

.برادر به جنگِ  پدرش برخاسته بود  
 

 و مادر،
 انگشتِ  حيرت به دهن
!دخترش می نگريست  

 
 
 

!خانه یِ  همسايه خراب  
 خانه یِ  ما ويرانه

 شهر اشباع شده از دود
!شهرِ  سياه                               
!شهرِ  خراب                               

 
 
 

ِ سپيدی سواربه هيچ   
.دل مسپاريد  
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 که چون قابيل
!همه هابيل کشند                     

 
 

 همه غرق در جنگ،
 همه در غم
 همه اندوه

 در خوابِ  گران
!به تماشایِ  خرابی یِ  ويرانه سرا  

 
 

 ناگه،
 سواران سياهی،

 با صورتِ  چندش آورِ  مشوش،
 با فرياد و هياهو؛

!از آن طرفِ  شهر رسيدند  
 
 
 
 

۴ 
 
 

!دست بريده يک  
 دو سر در حلقه یِ  دار

 مژده یِ  آمدنِ  سياه وشان
!در خاکِ  پدری                                     

 
!نه دگر طاقتِ  رزم  
!نه دگر فرصتِ  آه   

 
 

 اين بار،
 با نام خدا
پسران را ذبح               
دخترکان را نکاح              
و زنان را لت و کوب              
..و انسان را               
  -آه  -            

 
و انسان را،              

!می شکستند در هم                              
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××××××××× 
 
 

"الجبر" گفتنِ    
 جمع دو هايدروژن و يک اکسيژن

!همه کفر است  
و انجام هنری، شعر گفتن  

!شرک   
 
 

 زن مايه یِ  نفرت
مجرد زن موجودِ  بی مفهومِ   
.حبس در خانه یِ  خود  

 و لقمه نانی
!در گروِ  هم آغوشی یِ  مرد  

 
 

 با زور چوب و چماق
 صد بار نماز
 صد بار رکوع
 و با زور سلاح

يهود، و هندو  
!!پيشگامانِ  ماهِ  صيام                               

 
 

××××××××× 
 
 

 مردمان؛
 ترسيده و خوفناک
 ترسان و گريزان

...ريهاز قريه به ق  
 از شهر به شهر

 
 

.نه پناهی  
!نه کاوه یِ   آهنگر مردی  

".مجاهد" نه مبارز، نه   
!همه جا وحشت و رعب  
!همه جا شلاق و شکنجه  

 
 

 و صدایِ  غم انگيزی از دل شهر
 که بغض اش،

:بغض چند قرن بود، برخاست  
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". از ماست که بر ماست "  
 

××××××××× 
!بيگانه گر صد سال در خانه بماند  

!باز هم بيگانه بماند   
 

!چه بخندد، چه بگريد  
!چه بگويد، چه نگويد  

 
!بيگانه، بيگانه بماند  

 
 

.زن همسايه دگر لقمه یِ  نانی بر سرِ  خوانش نبود  
.زن همسايه دگر مردِ  زنده گی اش در خانه نبود  

!زن همسايه نمی دانست  
!نمی دانست پاسخ اشکِ  يتيمانش را  

!داشتنغوشی یِ  مردِ  بيگانه زن همسايه طاقتِ  هم آ  
...طاقت مردن فرزند نداشت  

 
- آه   

زن همسايه با شعله آتشی از قهر بسوزاند         
و نه کسی غير         
!خود را که          

 
 

××××××××× 
 
 

 روزها همچو شام سياه
!شام ها همه وحشت  

 
 پسرک را به جرم خواندن يک آهنگ

 زير شلاق جهالت
چون صورت زشت خويشتن،                         

                                     
.سياه و کبود کردند                          

 
 

 در همين روزهایِ  سياه،
 آن طرفِ  دنيا،

.آباده ای ، ويرانه بگشت                      
 و مردمانِ  آن طرفِ  دنيا؛
 با خشم و قهر مضاعف،

.به جنگِ  سياه وشان آمدند                                
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 بيگانه 
با بيگانه یِ  ديگر            

در خاکِ  پدری                                 
 

!می جنگيد                                
 
 

!مردمان وطن  
.شاد شدند  

!سياه وشان گم شدند  
!سياه وشان افسانه شدند  

 
|صدایِ  استادِ  موسيقی شرق  
!باز در گوش ها هلهله انداخت  
!دگر از شلاق خبری نيست  

 
 

!!]کس نمی دانست که فردا چه روز است[   
 
 

 و آزادی؛
 حلقه یِ  گمشده ای ست

 که در خاک پدری،
 در خاک و غبار

!گم شده است                              
 
 

 آه آزادی
–آزادی   

!خاک مرا آغاز کن                 
 
 
 
آزاد  م.ع  
  1386 - 1385 -1384 خزان و زمستان 
دابلين، آيرلند   


